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رخداد حادثه ها

کارگاه نجاری در آتش سوخت
شــرق: آتش ســوزی کارگاه نجــاری در شــهرک  �

مرتضی گرد، خسارت مالی بر جای گذاشت.  با تماس 
کارگران یک کارگاه نجاری و اطلاع  حادثه به ســامانه 
۱۲۵، ســتاد فرماندهی سازمان آتش نشــانی تهران، 
آتش نشانان را ساعت ۲۱:۲۰ روز جمعه رهسپار شهرک 
مرتضی گرد، خیابان نرگس کرد.  داود قلی زاده، معاون 
منطقه ۴ عملیات آتش نشانی تهران، در این باره گفت: 
در محل دیدیم در یک گاراژ به مساحت هزار مترمربع 
و دارای تعدادی کارگاه با کاربری تولیدات مصنوعات 
چوبی، قسمتی از یک کارگاه تولیدی مبل به مساحت 
صد متر مربع طعمه شعله های آتش شده و در حال 
ســرایت به دیگر نقاط کارگاه بــود.  او افزود: با توجه 
به اینکه کارگاه مملو از چوب بود، آتش نشــانان پس 
از قطع برق، خود را به کانون آتش ســوزی رســاندند 
و مشــغول مهار شعله های آتش شدند و شعله های 

آتش کاملا خاموش شد.

انفجار گاز ۶ شهروند را راهی 
بیمارستان کرد

شرق: رعایت نکردن اصول ایمنی هنگام پخت و پز  �
غذای نذری، انفجار و مصدومیت شش نفر را در محله 
فلاح به همراه داشــت.  شنیدن صدای انفجار از یک 
منزل مسکونی ساعت ۱۸:۲۰ جمعه ترس و اضطراب 
همســایگان محله فلاح، میدان بهاران، خیابان پیک 
مردی را در پی داشت که ستاد فرماندهی آتش نشانی 
تهران نیروهای عملیات ایستگاه ۶۵ را به محل حادثه 
اعزام کرد.  مجید فتحی، فرمانده آتش نشانان اعزامی 
به محل حادثه، دراین باره گفت: یک واحد مســکونی 
در طبقه سوم ساختمان سه طبقه قدیمی، بر اثر نشت 
گاز مایع منفجر شــده بود.  او درباره چگونگی وقوع 
این حادثــه اظهار کرد: مردی حدودا ۴۰ ســاله که به 
همراه مادر خــود در این ســاختمان زندگی می کرد، 
در قســمت بهار خواب این واحد مســکونی مشغول 
طبخ غذای نذری بود که به دلیل نشــت گاز از شلنگ 
و اتصــالات گازی و هم زمان با روشــن کردن کبریت، 
انفجار در محل رخ داده و منجر به سوختگی این مرد 
و همسرش، دو دختر شش و هفت ساله و دو پسر بچه 
هفت و ۱۱ ســاله از نواحی مختلف بدن شد.  او افزود: 
آتش نشانان به محض حضور در محل حادثه، با قطع 
گاز و برق ساختمان وارد واحد مسکونی شدند و پس 
از ایمن ســازی این مکان تا رسیدن عوامل اورژانس در 
محل، اقدامات اولیه درمانی را برای مصدومان انجام 
دادند.  فتحی خاطرنشــان کرد: پس از حضور عوامل 
اورژانس و تحویل مصدومــان و انتقال آنان به مراکز 
درمانی، نیرو های آتش نشانی پس از ایمن سازی کامل 
محل حادثــه، تذکرات ایمنی لازم را به ســاکنان این 
ساختمان ارائه دادند.  کارشناسان سازمان آتش نشانی 
همواره به شهروندانی که از اجاق گاز یا وسایل گاز سوز 
در بالکــن و حیاط خلوت ها برای طبخ غذا اســتفاده 
می کننــد، توصیه هایی دارند؛ وســایل و اجاق گازهای 
خوراک پزی که همواره در معرض تابش نور خورشید 
یا سرما هستند، شلنگ ها و بست های آنها به مرور، بر 
اثر تابش آفتاب و سرما و گرما دچار پوسیدگی شده و 
گاز از قســمت ترک ها و درزهای ایجاد شده به بیرون 
نشت پیدا می کند و ممکن اســت در صورت رسیدن 
گاز به یک منبع آتش یا جرقــه، محل دچار انفجار یا 
آتش سوزی شود و گاه این حوادث، موجب به بار آمدن 

صدمات جانی و خسارات مالی فراوان می شود. 

نجات معجزه آسای دختر ۳ ساله
آتش سوزی ساختمان مسکونی در خیابان خاوران  �

با تلاش آتش نشــانان و نجات هشت نفر از ساکنان از 
میان دود و آتش به خیر گذشــت.  زمانی که ســاکنان 
و همسایگان یک ساختمان سه طبقه مسکونی متوجه 
خروج دود و آتش از طبقه اول شــدند، به سرعت این 
حادثه را به ســامانه ۱۲۵ اطلاع رســانی کردند. در این 
عملیات آتش نشانان ســاعت ۱:۱۰ بامداد روز گذشته 
روانــه خیابان خاوران، خیابان تمــدن، کوچه گودرزی 
شــدند.  رضا مجریانی، معاون عملیات منطقه ۸ که 
هم زمان به محل حادثه اعزام شــده بــود، در این باره 
گفت: پس از رســیدن به محل حادثه مشــاهده شــد 
که آتش ســوزی در طبقه اول این ساختمان سه طبقه 
مســکونی منجر به مسدودشــدن راه خروج ساکنان 
و گرفتار شــدن آنها شــده بود.  او افزود: هشت نفر از 
محبوسان قبل از رســیدن نیروهای عملیات، از طریق 
پنجره ها موفق به خروج از ساختمان شده بودند و یک 
دختر بچه سه ســاله را که در محاصره دود قرار گرفته 
بود و در یک قدمی مرگ قرار داشت، به ناچار از پنجره 
طبقه دوم به بیرون پرتاب کرده بودند که خوشبختانه 
توســط همســایگان حاضر در کوچه نجات یافته بود.  
مجریانــی تصریح کرد: آتش نشــانان بی درنگ پس از 
قطع برق و گاز ســاختمان و کشــیدن یک رشته لوله 
آبدهــی، برپا کردن نردبان هیدرولیکی و تقسیم شــدن 
بــه دو گروه، وارد ســاختمان شــدند و ضمــن مهار 
آتش سوزی و جلوگیری از پیشروی آن، به جست وجو 
در طبقات برای نجات محبوســان دیگر شتافتند. او با 
اشــاره به نجات هشت نفر از ســاکنان از میان دود و 
آتش افزود: خوشبختانه با یاری خدا آتش نشانان افراد 
باقی مانده در ساختمان را با استفاده از نردبان، صحیح 
و ســالم به خارج از محل حادثــه منتقل کرده و برای 
معاینه اولیه تحویل عوامــل اورژانس دادند. فرمانده 
آتش نشانان خاطر نشــان کرد: نیروهای عملیات پس 
از خاموش کردن کامل شــعله های آتش و جلوگیری 
از بروز خســارت بیشــتر به خانه های هم جــوار و نیز 
لکه گیری محل حادثه، پس از ایمنی کامل ساختمان و 
تحویل به عوامل انتظامی به عملیات خود پایان دادند. 

دستگیری سارقان تجهیزات 
بیمارستان مسیح دانشوری

شــرق: پنج نفر از اعضای باندی کــه اقدام به  �
ســرقت تجهیزات بیمارســتان مســیح دانشــوری 
کرده بودند، دســتگیر شــدند.  به گزارش خبرنگار 
ما، ســاعت دو بامــداد هجدهم خــرداد در تماس 
شــهروندان با مرکز فوریت های پلیســی ۱۱۰، وقوع 
ســرقت از بیمارستان مسیح دانشــوری به کلانتری 
۱۶۴ قائم اعلام شــد. بلافاصله مأمــوران کلانتری 
راهی بیمارستان شدند که در بررسی اولیه مشخص 
شد ســارق یا سارقان اقدام به ســرقت تجهیزات و 
قطعات دســتگاه سی  تی اســکن بــه ارزش تقریبی 
۱۵ میلیارد ریــال کرده و متواری شــده اند.  پرونده 
بــا موضــوع ســرقت اماکن تشــکیل شــد و برای 
شناســایی و دستگیری ســارقان، به دستور بازپرس 
شعبه هشتم دادســرای ناحیه ۳۴ تهران در اختیار 
کارآگاهــان پایگاه یکم پلیس آگاهــی تهران بزرگ 
قرار گرفت.  نماینده بیمارســتان با حضور در پایگاه 
یکم، بــه کارآگاهان گفت: بیمارســتان برای تجهیز 
بخش سی تی اســکن اقدام به خرید یک دســتگاه 
سی تی  اســکن به برنــد زیمنس کــرده و از آنجایی 
که دســتگاه به صورت قطعات مجزا و در قسمت 
مربوطه نگهداری می شــد، سارق یا سارقان با ورود 
به بیمارســتان در ساعت دو بامداد اقدام به سرقت 
قطعات اصلی و مهم دســتگاه کردنــد. کارآگاهان 
پس از شــنیدن اظهارت نماینده بیمارستان، راهی 
محل ســرقت شــدند و در بررســی های مقدماتی 
مشخص شد محل ســرقت فاقد دوربین مداربسته 
بوده و تصویری از ســارق یا ســارقان در این بخش 
از تحقیقات به دســت نیامد.  کارآگاهان در شــاخه 
دیگری از تحقیقات، با یک باند حرفه ای ســرقت از 
مدارس شمال  غرب تهران روبه رو شدند که با انجام 
اقدامات پلیسی موفق به شناسایی سرکرده باند به 
نام اصغر ۴۰ ساله شدند و این فرد در مخفیگاهش 
واقع در محدوده کاشانک دســتگیر و بلافاصله به 
سرقت از مدارس معترف شد و اظهار کرد سرقت ها 
را به اتفــاق چهار نفر دیگر از همدســتانش انجام 
داده اســت. به دنبال اظهارات مرد جوان، سه نفر 
دیگــر از اعضای باند در چندیــن عملیات جداگانه 
دســتگیر و به پلیس آگاهی منتقل شدند. در ادامه 
تحقیقات، ســرکرده باند گفت: همدست دیگرمان 
به نام صابر ۳۷ ســاله یکی دیگــر از اعضای اصلی 
باند بوده و متواری اســت.  کارآگاهان دســتگیری 
عضو متــواری اعضای ایــن باند را در دســتور کار 
خــود قرار دادند کــه با اقدامات پلیســی موفق به 
شناســایی مخفیگاه او در محدوده فرجام شــدند و 
متهم در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر شد.  سارقان 
در تحقیقات انجام شــده به بیش از ۱۰ مورد سرقت 
وجه نقد در ســاعات پایانی شــب و نیمه شــب ها 
از مــدارس شــمال غرب تهــران اعتــراف کردند.  
کارآگاهان در ادامه تحقیقات پلیســی به بررســی 
ســوابق کیفری اعضای این باند پرداختند که نتایج 
بررسی ها نشــان می داد صابر هشــت فقره سابقه 
کیفری در زمینه های ســرقت و مــواد مخدر دارد و 
همین امر، ظن کارآگاهان را مبنی بر اینکه سرقت از 
بیمارستان مسیح دانشوری کار این باند است، بیشتر 
کرد.  متهمان پس از انجام تحقیقات متعدد و ارائه 
دلایل و مستندات، در نهایت پس از ۱۴ روز مقاومت 
لب به اعتراف گشودند و اتهام سرقت از بیمارستان 
را قبول کردند. صابر اظهــار کرد: اموال را نزد یکی 
از دوستانم واقع در محدوده سعادت آباد به امانت 
ســپرده ام. با توجه به اعتراف های صابر، کارآگاهان 
راهــی محــل شــدند و همــه قطعات دســتگاه 
سی تی اسکن به سرقت رفته را در سعادت آباد کشف 
و به پلیس آگاهی منتقل کردند.  ســرهنگ کارآگاه 
قاســم دســتخال، رئیس پایگاه یکم پلیس آگاهی 
تهران بزرگ، با اشاره به دستگیری تمام اعضای این 
باند ســرقت از اماکن دولتــی و اعتراف صریح آنها 
به ســرقت از مدارس و تجهیزات بیمارستان مسیح 
دانشــوری اعلام کرد: متهمان با صدور قرار قانونی 
از سوی بازپرس شــعبه هشتم دادسرای ناحیه ۳۴ 
تهــران برای انجــام تحقیقات تکمیلــی در اختیار 
کارآگاهــان پایگاه یکم پلیس آگاهــی تهران بزرگ 

قرار گرفتند. 

کلاهبرداری اینترنتی
 به بهانه ثبت نام زوار اربعین حسینی

دربــاره  � اصفهــان  فتــای  پلیــس  رئیــس 
کلاهبرداری هــای اینترنتــی به بهانــه ثبت نام زوار 
اربعیــن حســینی از طریــق ســایت های جعلــی 
هشــدار داد.  ســرهنگ مرتضوی گفــت: مجرمان 
بــا طراحی ســایت های جعلی (فیشــینگ) و اخذ 
اطلاعــات کارت بانکــی کاربران را بــه درگاه های 
جعلــی پرداخت موســوم بــه فیشــینگ هدایت 
و اقــدام بــه برداشــت غیر مجــاز از حســاب آنها 
می کنند.  این مقام انتظامی بیان کرد: زائران گرامی 
برای ثبت نام حتما در ســامانه ســماح به نشــانی
 https:  //samah. haj. ir اقــدام بــه درج اطلاعات 
کرده و از مراجعه به سایت های متفرقه پرهیز کنند.  
او افزود: شــهروندان باید مراقب باشــند تا در دام 
فیشر ها و ســایت های جعلی که فقط برای سرقت 
اطلاعات بانکی افراد راه اندازی شده اند، نیفتند و در 
هنگام ثبت نام اینترنتی نکات امنیتی را حتما لحاظ 
کرده و ارز های مورد نیاز خود را از مبادی اعلام شده 
از ســوی ســتاد مرکزی اربعیــن و بانــک مرکزی 
تهیه و بلیت ســفر را نیز از دفاتــر هواپیمایی مجاز 

تهیه کنند.

پنج قاره

افزایش نرخ خودکشی در آمریکا
مطالعه جدید نشان می دهد  نرخ خودکشی در 
آمریــکا به ویژه در جوامع روســتایی و ایالات رو به 

افزایش است.
محققــان دریافتند  نــرخ خودکشــی در میان 
آمریکایی های ۲۵ تا ۶۴ســاله از سال ۱۹۹۹ تا ۲۰۱۶ 
میــلادی ۴۱ درصــد افزایش یافته اســت. این نرخ 
در میــان افرادی که در روســتاها و ایالت ها زندگی  
می کنند نسبت به افرادی که در کلان شهرها ساکن 

هستند، ۲۵ درصد بیشتر است.
مغازه هــای  وجــود  فقــر،  مطالعــه  ایــن 
اسلحه فروشی، دسترسی محدود به بیمه سلامت، 
فروپاشــی اجتماعی و تعداد بالای کهنه سربازان را 
به عنــوان عواملی که به افزایش نرخ خودکشــی  
میان روستاییان و ســاکنان ایالت ها کمک می کنند، 

مطــرح کرده اســت. بر اســاس ایــن مطالعه، در 
بــازه ۱۷ ســال گذشــته ۴۵۳ هــزار و ۵۷۷ مورد 
خودکشــی  بیــن آمریکایی هــای ۲۵ تا ۶۴ ســاله 
ثبت شده است و بیشــترین میزان این خودکشی ها 
از ســال ۲۰۱۴ تــا ۲۰۱۶ صــورت گرفته انــد. اکثــر 
قربانیــان خودکشــی مرد بودند و خودکشــی  بین 
میان سالان نســبت به جوانان یا افراد مسن رایج تر 

بوده است.
ایالت هــا بــا بالاترین نرخ خودکشــی در غرب، 
حــوزه فرهنگی آپالاچیا در شــرق آمریکا و منطقه 
اوزارکس واقــع در ایالات آرکانزاس و میزوری قرار 

دارند.
محققان در پایان تأکید کردند: نتایج این مطالعه 
نشــان می دهنــد افزایــش ارتباطــات اجتماعی، 
فرصت هــای مدنــی، پوشــش بیمــه ســلامت و 

دسترســی محدود به ابزار کشنده در داخل جوامع 
این پتانسیل را دارند تا نرخ خودکشی را در روستاها 

و ایالت های سراسر آمریکا کاهش دهند.
زن ۷۳ساله هندی دوقلو   زایید

یک زن ۷۳ساله در ایالت آندراپرادش در جنوب 
هند دختران دوقلو به دنیا آورده است.

این زن که به کمک لقاح مصنوعی باردار شــده 
بود، با ســزارین زایمــان کرد. دکتر اما ســانکار که 
پزشــک این زن به نام مانگایاما یاراماتی ۷۳ســاله 
اســت، گفت: «مادر و نوزادان در شرایط جسمانی 

خوبی هستند».
مانگایاما یاراماتی گفت او و همســرش که ۸۲ 
سال  دارد، همیشــه در آرزوی داشتن فرزند بودند، 

اما تا به حال به آرزویشان نرسیده بودند.
همسر او ماســیتاراما رجارائو روز پنجشنبه پس 

از به دنیاآمدن نوزادان گفت: «ما بســیار خوشحال 
هســتیم». اما درســت یک روز بعــد رجارائو (پدر 
دوقلوهــا) دچار ســکته مغــزی ناگهانی شــد و 

هم اکنون در بیمارستان تحت درمان است.
از رجارائو پرســیده شــد اگر به خاطر ســن بالا 
اتفاقی برای آنها بیفتد چه کســی از کودکان شــان 
مراقبــت خواهد کرد، او در پاســخ گفت: هیچ چیز 
در دســت ما نیســت. هر اتفاقی که بخواهد بیفتد 

می افتد. همه چیز در دست خداست.
داشــتن فرزند برای این زوج مهــم بود و خانم 
یاراماتی گفته است در دهکده محل زندگی شان از 

او به عنوان خانم بی فرزند نام می بردند.
وی اضافــه کــرد: ما بارهــا امتحــان کردیم و 
پزشــکان بیشــماری را دیدیم. به همین خاطر این 

شادترین زمان زندگی من است.

شــرق: مردی به احترام روزهای تاسوعا و عاشورای 
حســینی قاتل فرزندش را بخشید و او را موظف کرد 
در مراســم عزاداری امام حسین(ع) شــرکت کند تا 

ثوابش به روح فرزندش برسد.
بــه گزارش خبرنگار ما، این پدر که دو ســال قبل 
فرزندش به نام حســین را از دست داده  است، ابتدا 
بــرای قاتل فرزندش درخواســت قصــاص کرد اما 
ســرانجام تصمیم به گذشت گرفت و گفت  ارادتش 

به امام حسین(ع) دلیل این گذشت  است.
دو ســال قبل خبر درگیری میان چنــد جوان به 
مأموران پلیس تهران داده  شد. بر اساس بررسی های 
مأموران، درگیری میان سه جوان اتفاق افتاده  بود که 
دو نفــر از آنها راکب موتــور بودند و یکی هم راننده 
ماشــین پژو بود. بــا توجه به اینکه جوان پژوســوار 
مجروح شــده  بود، او را به بیمارســتان انتقال دادند 
اما تلاش پزشکان برای نجات جان جوان مجروح به 
جایی نرسید و او فوت شد. با انتقال جسد به پزشکی 
قانونی و آغاز تحقیقات مشخص شد دو راکب موتور 
به ســمت مرد پژوســوار حمله کرده و او را با ضرب 
چاقو مجروح کردنــد. دو ضارب مورد بازجویی قرار 

گرفتند و یکی از آنها به نام سینا قتل را قبول کرد.
او گفت: من و دوســتم ساســان داشــتیم با هم 

در خیابــان می رفتیم که دختــر موردعلاقه ام به نام 
مهتاب را دیدم که ســوار ماشــین مقتول شد. خیلی 
عصبانی شــدم و هر چه مهتاب را صدا زدم، جواب 
نداد. من هم ماشین مقتول را دنبال کردم و جلویش 
پیچیدم. قبــل از اینکه با هم صحبــت کنیم، درگیر 
شدیم من شیشــه مصرف کرده  بودم و حالت عادی 
نداشــتم. دوســتم به من چاقو داد تا از خودم دفاع 
کنم چون مقتول قوی هیکل بود و من نمی توانســتم 
در برابــرش مقاومت کنم. من یک ضربه به او زدم و 

همین ضربه باعث شد او کشته شود.
وقتی دوســت متهم مــورد بازجویی قرار گرفت، 
گفت: من ضارب نبودم و اصلا نمی دانم چرا درگیری 
آن قدر شــدید شد. سینا حالت عادی نداشت و چاقو 
هم مال خودش بود شاید یادش نیست که می گوید 

من چاقو را به او دادم چون مواد مصرف کرده  بود.
او گفت: سینا مهتاب را خیلی دوست داشت. آنها 
قرار بود با هم ازدواج کنند اما نمی دانم چرا مهتاب 
چنین کاری کــرد. مطمئنم  مقتول هم از ماجرا خبر 
نداشت و اصلا شاید مهتاب را به  عنوان مسافر سوار 
کرده  بود اما به هر حال، دیدن این صحنه خیلی حال 

سینا را بد کرد و او دست به چنین کاری زد.
پرونده با تکمیل تحقیقات و صدور کیفرخواست 

برای رســیدگی به دادگاه ارسال شد. متهم در شعبه 
۴ دادگاه کیفــری اســتان تهران پای میــز محاکمه 
رفت. در ابتدای جلســه رسیدگی کیفرخواست علیه 
متهم خوانده  شــد و اولیای دم نیز درخواست صدور 
حکم قصاص کردند. وقتی نوبت به متهم رســید، او 
گفت: من از کاری که کردم خیلی پشــیمان هســتم 
و درخواســت بخشــش دارم. مــن نباید ایــن کار را 
می کردم. اشتباه کردم. در درگیری مجبور شدم برای 

دفاع از خودم چاقو بکشم.
متهم یــک بار دیگر آنچــه اتفاق افتــاده  بود را 
توضیح داد و گفت: من فکر کردم مقتول به منظوری 
مهتاب را ســوار ماشین کرده  اســت اما بعد متوجه 
شــدم اشتباه کرده ام. من فقط می خواستم مهتاب از 
ماشین پیاده شــود و به آن جوان گفتم به چه دلیل 
دختر مورد علاقه من را سوار کرده  است اما او حمله 

کرد و درگیری بالا گرفت.
هر چند ســینا بارهــا از پدر مقتول درخواســت 
بخشش کرد اما او قبول نکرد. تا اینکه چند روز قبل 
به دادگاه رفت و اعلام کرد از خون پســرش گذشته 
 اســت. او گفت: اجداد من و بعد هم من و فرزندانم 
به امام حسین(ع) ارادت ویژه داریم و به همین خاطر 
هم من نام فرزندم را حســین گذاشتم. تقدیر این بود 

که من داغ فرزند ببینم و می دانم اگر ســینا قصاص 
شود، پسرم برنمی گردد و از حجم ناراحتی و رنج من 
کم نمی شود به مناســبت ایام محرم تصمیم گرفتم 
قاتل فرزندم را ببخشــم. تنها شرطم این است که او 
در مراســم عزاداری تاســوعا و عاشورا شرکت کند و 
پســرم را یاد کند تا ثواب این عزاداری و دعاکردن ها 

به پسرم برسد.
متهم بعد از اعلام رضایت به لحاظ جنبه عمومی 
جرم پای میــز محاکمه رفت. او اتهام را قبول کرد و 
گفت: باز هم قبول می کنم که من باعث مرگ حسین 
شــدم. اما کاری که پدر حســین کرد، من را دگرگون 
کرده  اســت. من جوانی ۲۸ساله  هستم که هرگز این 
بزرگــواری را در زندگی ام ندیده  بودم. انگار همه چیز 
برایم از ابتدا به وجود آمد و دوباره متولد شدم. من تا 
زمانی که زنده هستم خادم امام حسین(ع) می مانم 
و همه ثواب آن را تقدیم حسین و پدرش می کنم که 

اجازه زندگی دوباره به من داد.
قضات وارد شــور شــدند و متهم را بــه ۲۷ ماه 
حبس با درنظرگرفتن ایام بازداشت محکوم کردند. از 
آنجایی که متهم دقیقا ۲۷ ماه در زندان بود بنابراین 
دســتور آزادی او صادر شد تا به خواسته پدر مقتول 

در مراسم عزاداری امام حسین(ع) شرکت کند.

شــرق: پلیس سوئد در تلاش اســت ردی از قاتل زنی ایرانی که در یکی 
از خیابان های شــهر مالمو با شــلیک ۱۰ گلوله کشــته شــده، پیدا کند. 
ســرنخ های اولیه نشــان می دهد این زن قربانی اختلافات شــوهرش با 

تبهکاران شده است.
زن ایرانــی چند روز قبل در حالی کــه نوزاد دوماهه اش را در آغوش 
داشت، همراه شوهر سوئدی خود در خیابان سرگل منطقه ریبرش بوری 
شــهر مالمو در حال قدم زدن بود که ناگهان مردی به آنها نزدیک شد و 
شروع به تیراندازی کرد. مهاجم ناشناس ۱۰ گلوله به زن ۳۱ساله شلیک 
کرد و به سرعت از محل گریخت. افرادی که شاهد این صحنه بودند، به 
سمت زن تیرخورده دویدند و سعی کردند او را نجات دهند. آنها پلیس 

و اورژانس را از این واقعه مطلع کردند.
لحظاتــی بعد در حالی که همه در شــوک به ســر می بردند، صدای 
انفجار از خیابانی در همان نزدیکی شــنیده شــد. ســرانجام امدادگران 
اورژانس در محل حاضر شــدند و زن جوان و نوزاد دوماهه اش را که بر 
اثر پرت شــدن روی زمین زخمی شده بود، به بیمارستان رساندند اما زن 

ایرانی جانش را از دست داد.
از سویی پلیس تحقیقات خود را درباره این جنایت آغاز کرد و فهمید 
فردی یــک خودرو را در نزدیکــی محل جنایت منفجر کرده اســت. به 
همین دلیل احتمال داده شــد قاتل از این اتومبیل برای حضور در محل 

قتل استفاده و آن را منفجر کرده است تا همه سرنخ ها را از بین ببرد.
کارآگاهان ابتدا به بازجویی از شــاهدان عینی پرداختند. آنها توضیح 

دادند قاتل ماسک به صورت زده بود و لباس مشکی به تن داشت.
یکی از شــاهدان گفت: قتل خیلی سریع اتفاق افتاد و همه ما شوکه 

شدیم اما من توانستم از صحنه فرار قاتل فیلم بگیرم.
کارآگاهان این فیلم را به عنوان سرنخ در اختیار گرفتند و در ادامه به 
تحقیق درباره مقتول پرداختند. آنها فهمیدند این زن یک ایرانی است که 
سال ها قبل به سوئد مهاجرت کرده و بعد از اتمام دوران تحصیل راهی 
لهستان شــده و در آنجا پزشکی خوانده است. مقتول به تازگی به سوئد 

برگشته بود و دوران کارآموزی طبابت را سپری می کرد.
کارآگاهــان جنایــی همچنین به ســرنخ مهمی نیز دســت یافتند و 
فهمیدند شوهر او که مردی سوئدی است، از تبهکاران مشهور است. این 
مرد عضو باندی موســوم به «ام فالانگ» اســت که در سوئد خلاف های 
زیادی از جمله ســرقت مرتکب شده اند اما نکته مهم تری که در پرونده 
مرد تبهکار وجود داشت، سابقه او در دستبرد به بانکی در دانمارک بود.
مأمــوران پرونده ایــن دزدی را در اختیار گرفتنــد و فهمیدند عده ای 
سارق حرفه ای در سال ۲۰۰۸ به بانکی در دانمارک دستبرد زدند و مبلغ 
۱۰ میلیون دلار را غارت کردند. این دزدی بزرگ ترین جرم در تاریخ جنایی 

دانمارک محسوب می شود.
پلیس دانمارک آن زمان بعد از ســرقت بزرگ تحقیقات گسترده ای را 
انجام داد تا اینکه بالاخره توانســت اعضای گروه سرقت را شناسایی کند 
و به این ترتیب، ۱۴ متهم دســتگیر شــدند. روند بازداشت و محاکمه این 
متهمان دو سال  طول کشید تا اینکه بالاخره سارقان در مجموع به صد 
ســال زندان محکوم شدند که سهم شــوهر زن ایرانی از این محکومیت 

هشت سال حبس بود.
متهمان در حالی به زندان افتادند که بخشــی از پول های مســروقه 

هرگز پیدا نشد و آنها نیز حاضر نشدند درباره این مبلغ توضیحی دهند.

شــوهر زن ایرانی بعــد از اتمــام دوران محکومیت خود به ســوئد 
بازگشــت و باز هم به همدستی با تبهکاران ادامه داد. این در حالی بود 
که ماجرای سرقت از بانک دانمارک به تدریج رو به فراموشی می رفت تا 

اینکه دکتر ایرانی در خیابان هدف ۱۰ گلوله قرار گرفت.
کارآگاهان جنایی شــهر مالمــو با توجه به نحوه قتــل به این نتیجه 
رســیده اند کشته شدن این زن به اعمال مجرمانه شوهرش مربوط است؛ 
زیرا در وهلــه اول، قاتل از مدت ها قبل طعمه اش را زیر نظر داشــت و 
می دانست آن ســاعت از روز در کجا حضور دارد. دوم اینکه خونسردی 
او در شــلیک گلوله ها و تبحرش در فرار و منفجرکردن اتومبیل نشــان 
می دهد او خلاف کاری کاملا حرفه ای و خشــن اســت. از سویی قاتل با 
اینکه می توانســت شــوهر این زن را هدف قرار دهد، به عمد همسر او را 
کشت و از این کار دو هدف را دنبال می کرد؛ اول اینکه همدست خود را 
ســالم نگه دارد تا بتواند به خواسته ای که از او دارد، برسد و دوم اینکه 
با این جنایت به او نشــان دهد در تهدیداتش جدی اســت و اگر این مرد 

تسلیم نشود، باز هم باید شاهد اتفاقات ناگوار باشد.
اکنون پلیس ســوئد بعید نمی داند بخشــی از مبلغ مسروقه از بانک 
دانمارک در اختیار شــوهر مقتول باشــد و تبهکاران در تلاش باشند این 
پول را از چنگ او دربیاورند. با این حال، شــوهر مقتول تاکنون در این باره 
صحبتــی بــا پلیس نکرده و ترجیــح می دهد وانمود کنــد از علت قتل 

همسرش بی اطلاع است.
بنا بر این گزارش، در حــال حاضر تحقیقات جنایی درباره این پرونده 
ادامه دارد و این در حالی اســت که فیلم ضبط شده از صحنه قتل هنوز 

نتوانسته  به کارآگاهان در شناسایی هویت قاتل کمک کند.

شــرق: جوانی که از تابستان ســال گذشته به اتهام 
ارتکاب قتل تحت تعقیب بود، عاقبت به دام افتاد و 

به جرمش اعتراف کرد.
به گزارش خبرنگار مــا، کارآگاهان جنایی پلیس 
آگاهی قم روز ۱۸ تیر ســال گذشــته در جریان وقوع 
قتل در شــهرک صنعتی این شهر قرار گرفتند و خود 
را به محل حادثه رساندند. آنها متوجه شدند پسری 
جوان هــدف ضربات چاقو قرار گرفته و جانش را بر 
اثر خون ریزی شدید از دست داده است. هویت قاتل 
در همــان تحقیقــات مقدماتی فاش و معلوم شــد 

ضارب پسری ۲۳ ساله به نام جمشید است.
جمشــید  دســتگیری  بــرای  وقتــی  مأمــوران 

دست به کار شدند، فهمیدند این جوان از زمان وقوع 
قتل به خانه اش نرفته و فراری شــده است. این گونه 
بود که تجســس ها برای یافتن ردی از متهم فراری 
گســترده تر شــد، اما در این مدت اثری از جمشید به 
 دســت نیامد تا اینکه بالاخره چند روز پیش معلوم 
شد این پســر در تهران ســکونت دارد. به این ترتیب 
تیمی از مأموران پلیس قم با دریافت نیابت قضائی 
راهی تهران شدند و با کمک کارآگاهان پلیس آگاهی 
پایتخت توانســتند محل اختفای جمشید را پیدا و او 

را دستگیر کنند.
پسر جوان بعد از بازداشــت به دادسرای جنایی 
تهران منتقل شــد و در همان بازجویی های اولیه به 

ارتکاب قتل اعتراف کرد. او گفت: من با برادر مقتول 
اختلاف داشتم و چندبار با هم دعوا کرده بودیم. روز 
حادثــه مقتول را در خیابان دیــدم و او درباره علت 
اختلاف من و برادرش سؤال کرد. به او توضیح دادم 
از دســت برادرش عصبانی هستم و می خواهم او را 
بزنم. حتی گفتــم برای این کار چاقو خریده ام. وقتی 
این حرف هــا را زدم، مقتول با من دعوا کرد و گلاویز 
شــدیم، اما مردم ما را از هم جدا کردند و من رفتم. 
همان شب مقتول درحالی که چاقو در دست داشت، 
به ســراغم آمد و در حمایت از برادرش با من درگیر 
شــد و ضربه ای به من زد. من هم با چاقو او را زدم، 
البته تاریک بــود و نفهمیدم ضربه به کجای بدنش 

برخورد کــرد. بعد از آن درحالی کــه مجروح بودم، 
فرار کردم و وقتی فهمیدم آن پسر فوت شده از ترسم 
از قم خارج شــدم. ابتدا به ســاوه رفتم، اما احتمال 
دادم مرا ردیابی کنند، به همین دلیل به تهران آمدم.
متهــم ادامــه داد: در تهــران در خانــه یکی از 
دوســتانم ماندگار شدم، البته به او نگفتم قتل انجام 
داده ام. در این مدت پنهانــی زندگی می کردم و یک 
ســیم کارت خریده بودم و با آن از طریق واتس اپ با 

خانواده ام در ارتباط بودم تا شناسایی نشوم.
متهم بعد از اعتراف به جرمش روانه بازداشتگاه 
شد تا مقدمات انتقال او به قم فراهم شود و پرونده 

در آنجا مورد رسیدگی قرار گیرد.
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